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 چکیده: 
در   اشن یاز حرکتِ لرزانِ نخست ی زردشت نی بر ضدِ د یشرق یِ انی سر یِ نگارمقاله به تحولاتِ جدل نیا

.  پردازدی م  یدورهٔ ساسان  انِ یپا  ترِ دهیچیسدهٔ چهارم و آغاز سدهٔ پنجم تا آثار پ  انِ یپا  یهاسنامه ینگارشِ قد
گاهنگارانه م  دهدیمقاله نشان م  نیا شرق در    یسایکل  یِ افتگیو سازمان  یجدل  فاتِ یآغازِ تال  انِ یکه ارتباطِ 

کل  یِ دغدغهٔ جدل  یِ . دگرگونستین  یتصادف  رانیا  یِ دلِ شاهنشاه به    ی هودی  ن یاز د  نینخست  یسایرهبران 
که آنان برا  یدرست در زمان  یزردشت وابسته شدند. با برآمدنِ   یبه دربارِ زردشت  یبانیجذبِ پشت  یرخ داد 

کل یشرق یِ انی سر ییِ سایکلرون شرق، طبقهٔ ممتازِ ب یسایکل  یهان یی توانستند در آ ییسایو رهبران 
کنند، تا جا یزردشت یشاهنشاه روابط  یِ هدف خود را بازشناس یو متونِ جدل  انیحیکه مس ییمشارکت 

گذاردند.   ،ینیدانیم یهایهمکار شِ ی از افزا یگنبدوار یِ اسیس نهٔ یزمدر پس  ان،یو زردشت انیحیمس انِ یم
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-یونانی ییِ از چندخدا بی غر یِ به عنوانِ صورت یزردشت نیاز د ن ینخست یِ شرق یِ انی رِ سریپس تصو
از مناسک و  شتریب یبا ظرافت ییهات یروا نندهٔ یب یلادیم ۵۰۰رخت بربست و در حدود سال یروم

. مهستی–و شهادتنامهٔ مار قرداق    د،یآدُراُهرمَزد و آناه  ون،یدر شهادتنامهٔ پت   ژهویبه–یزردشت  یِ شناسهانیک
که در م ییهات یها و هوسنت  ،یاسیس یفضا هات یروا  نیا مشترک بود   انیو زردشت انیحیمس انیرا 

با  افتنییسازگار لیبه دل انیحیمار آبا به مس قجاثلی–زمان اسقف اعظم  نی. در همدندهی م شینما
که اشراف یاسیمشارکتِ س یبرا یضرور یِ زردشت یهاسنت  کار   نیو با ا  بردیحمله م بودند،ی م ی آنان 

کل . دادی م زیتم ییسایکلرا از طبقهٔ ممتاز برون  - کردندی طرد م سره کی را  یبه نیکه د - ییسایرهبران 
 یکاربرد یهایهمکار انهٔ یلازم در م یهای مرزبند نشِ ی آفر  ی برا یبه عنوانِ ابزار ینگارمقاله جدل  نیدر ا

که  ینگارداده در جدلاست تحولاتِ رخ نی. همچنشودیم گرفتهدر نظر  انیو زردشت انیحیمس انِ یم
به دست   یلادیاز سدهٔ چهارم تا آغاز سدهٔ هفتم م یحیمس یِ ریپذو فرهنگ یشدگاز همگون یشاخص

 .دهدیم
 
های ایرانی، رهبران مذهبی سریانیِ شرقی در تشکیلات سیاسی و آیین  1جذب اجتماعاتِ  با

کردند.  2نگاریِ آنان جدل    کم یزدگردیدربارِ   ،یلادیم ۴۱۰به سال 3ضدِ زردشتی خود را آغاز 
که از م یروند   ل یآغاز شده بود تکم ی انی سر ی هااسقف  ییسدهٔ چهارم در همگرا انهٔ یرا 

از آنان به عنوان  انیو ساسان افتهیتی( رسمی حی)مس ی نیمقاماتِ د ب،یترت ن یکرد. به ا
گر شاپور دوم براواسطه در استان  گرفتند. ا کردن رهبران د یها بهره   ان یحیمس ی نیوادار 

کشور و مشخصا برا یبرا در شهرها به زور متوسل   اتی مال یگردآور  یمشارکت در ادارهٔ 
گرفت. دربار به   شانیکش یبانیشتمانند روم با ابزارِ پ زدگردیشده بود،  را در خدمت خود 

کمک  شانیکش زور   یِ ریکارگ و با به ی و ارتباط  ی لاتیتشک یگرفتن از ابزارها اجازه داد تا با 
شرق را در سراسرِ پهنهٔ  یسا یکل کپارچهٔ یو  افتهیقادر شوند سلسله مراتب سازمان 

 
1.communautés 

2.polémiques 

کلیسای شرق در پسین شامل مستندترین مقدمه  debié 2010 et Walker 2012این مقالات. 3 باستان و ها دربارۀ تاریخچۀ 
کتاب  .شناسی استهمچنین شامل 
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زردشتی را پذیرفتند   1حکومتِ   تیوعها مشرآن، اسقف   یبرپا دارند. در ازا  رانیا  ی شاهنشاه
گرفته تا ماموریت گونی از نظارت بر ترابری بازرگانی در خلیج فارس  گونا های  و خدمات 

کردند. کلیسای شرقِ برآمده از همبستگیِ شاهان و اسقفان،  2دیپلماتیک به دربار ارائه 
که نه متکی بود. یعنی به دولت 4سیاسی و نیروی دربار و طبقۀ ممتاز  3همواره به اقتدار ی 

آورد بلکه مشروعیت خود را در مفاهیم زردشتی تنها مناسک زردشتی را به جای می 
کمک آیین  کرده و به  رهبران سریانیِ شرقی   5کرد. های زردشتی جاری و ساری می شناسایی 

که دریافتِ اختصاصی  و دقیق از ایمان و   رابطۀ نزدیک با دینی را ضروری یافتند 
که تحملهایش نه تنها ناپذسنت  ناپذیر بود. مولفانِ سریانیِ شرقی برای بازشناسیِ  یرفتنی 

سیاسیِ مبهمِ پایانِ سدۀ چهارم و سدۀ پنجم میلادی معمولا   6زمینۀنفوذ خود در پس 
با خشونت نگارانۀپرهیزکارانه با تشکیلاتِ اسقفیِ خودشان پیوند یافته و در متون قدیس

که ادان دیبا ی تاختند؛ ول ی زردشت نیبه د داشت   انی در متون جر شتریکشمکش ب نیست 
  ی حیخودِ اجتماعات مس یِ مصرفِ داخل شتریمؤلفان ب نیو هدف ا رونیب تیتا در واقع
– ی شرق انِ یانی سر یِ نگار از آن، جدل شی. در سدهٔ پی زردشت نیبا د ییارویبود تا رو

بر   –که به دنبال رهاسازیِ مسیحیان از موسسات خیریۀ یهودی بود  7آفرات مثلًادرکارهای 
کرده و برنامۀشان جداسازیِ مسیحیت و یهودیت بود.  گرچه یهودیان  8یهودیت تمرکز  ا

گذارِ دغدغۀ اصلی نگارانۀ سدۀ پنجم نیز پدیدار می گاهی در آثار قدیس  شدند، بینندۀ 
به دین زردشتی هستیم. وضعیتی که دستکم مولفان متون جدلیِ سریانی شرقی از یهودیت  

 
1.régime 
2.Mcdonough 2008. 

3.l’autorité 

4.élite 
5.Macuch 1995 ; Canepa 2009, p. 59-68, 102-104 ; Payne 2013 ; Canepa 2013 ; Overl aet2013 ; Shayegan 2013. 

6.contexte 

7.Aphraat 
8.Becker 2002 ; Pierr e 2008. 
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هدفِ این مقاله   1تا زمان ظهور رقیبانِ سریانی غربی در پایان سدۀ پنجم پایدار ماند. 
که راهِ محتملی برای درکِ پس  –مطالعۀ رابطۀ مجادلاتِ جدلیِ مکتوب   زمینۀ یعنی آثاری 

 سیاسی آن دوره است.  اندازِ و مطالعۀ چگونگیِ تکاملِ چشم  –شان موجود باشد  تحولات 
که در آن رهبران مذهبی و بلندپایگانِ برونچشم سریانیِ شرقی به دنبال    2کلیساییِ اندازی 

 های تحمیلیِ ناشی از اختلافاتِ مذهبی بودند.تثبیتِ جایگاهِ خودشان علیرغم دشواری 
شده  گاشته های ننگاری در قدیس 3ترین متونِ جدلیِ سریانیِ شرقی بر ضدِ دینِ بهی کهن 

هایی در خوزستان و میانرودان در پایان سدۀ چهارم و سدۀ پنجم پدیدار شد. حکایت 
که سیمایی از روابط دشمنانه و آشتی  4دربارۀ »سرکوبِ بزرگ«  ناپذیر و شاپور دوم 

عناوینِ   5داد. شناختیِ ناسازگارِ اجتماعات مسیحی و حکومتِ زردشتی بازتاب می کیهان
که می   6شهادتنامۀ پوسای چنانکه    mguše-tagma daمردانِ زردشتی )رسمیِ طبقۀ دین  نامد( 

دارانه به سریانی ذکر شده است.  د، امانتبه دستِ ساسانیانِ نخستین توانگر شده بودن
بر  7روند.آنان دشمنِ مسیحیان و فعال در دربار ساسانی در جریانِ سرکوب، به شمار می 

گروشِ تحمیلیِ زردشتیان به دین زردشتی، اعدامِ یاغیان و  پایۀ این متون آنان به دنبال 
از موبدان در جریانِ   9یر(این نگاره)تصو 8نابودیِ این دین رقیب در کشورشان بودند. 

 
1. Martyre de Siméon bar Ṣabbaʿe, éd. Kmoskǒ, p. 738-742 et trad. Smith, p. 26-28 ; Wiessner, 1967, p. 180-

182; 
 :نگاری بر ضد سریانی غربی بنگرید بهبرای جدل

 Reinink 1999 et 2009. 
2.Notables laics  

3. la Bonne Religion 
4.Grande Persécution 

 :گشاییِ اسطورۀ »سرکوب بزرگ« بنگرید بهبرای ساخت. 5

MosigWalburg 2005 ; Payne 2015a, p. 38-44 ; Smith 2016,p. 109-124. 
6.le Martyre de Pusaï 

7.Martyre de Pusaï, p. 217 ; Wiessner 1967, p. 168-174. 

 Histoire de Siméon bar Ṣabbaʿe, éd. Kmoskǒ, p. 846-847, 955 et trad. Smith, p. 120, 206; Martyre برای مثال.  8

de Siméon bar Ṣabbaʿe, éd. Kmoskǒ, p. 743, 770-771 et trad. Smith, p. 52-54 ; Martyre d’Aqebshma, p. 361-

362 ; Grand massacre du Khuzistan, p. 242 ; Martyre de Marthe, éd. Bedjan, p. 233-239, trad. Brock & Harvey, 

p. 67-72 ; Martyre de 111 hommes et 9 femmes, p. 291-292. 
9.image 



 شاپور نامهٔ جُندی فصل                                                                                                                                                  112

های چهارم و هفتم میلادی اندکی دگرگون شد، ولی نگاری در فاصلۀ سده تحولات قدیس 
کشیشان و اسقفان و راهبان در نگارۀ ترسیم شده  نقشِ دین  کشمکش با  مردانِ زردشتی در 
ها، با وجود تحولات در طبیعتِ اختلافاتِ مذهبی، ماندگار شد. در  نگاریدر قدیس 

که مشخصا در خوزستان، سلوک  نگارانهٔ س یقدتالیفاتِ   گون    ان یدر م  لیو ارب   سفونیت-هیگونا
بر اساسِ   1. گشت  میترس  ی پرستاز بت   یاگونه  ی زردشت  نیشد، دنگاشته   ۴۵۰تا    ۳۸۰یسالها 

خورشید، ماه،   2شهیدشده را مجبور به پرستش  نگاران، مسیحیانِ نهایتاً های قدیس نوشته
کیهان 3کردند.آب و آتش می  شناسیِ زردشتی مقدس بودند و این عناصر البته در 

در پیوند با دین بهی از جمله ایزدانِ   4های نگاران نیز به آنان همچون دیگر فروزه قدیس 
کشتارِ خرفستران 5سپاری ، غدغن بودنِ خاک اهرمَزدآن اهریمن و  . کردندی اشاره م6و رسمِ 

کنده   لِ یاص  نهٔ یزمکاملًا از پس  ی و سنتِ زردشت  یورز شهیها از اندجنبه  نیحال ا  نیبا ا خود 
به ارثمانده بود: موبدانِ لازم   ی روم یِ نگار س یقد راثِ یاز م یشده و در درونِ چارچوب

که  ییالگو د؛احترامبگذارن–د یخورش ژهویبه –ی به عناصر ماد انیحیکه مس دندیدی م
  ان یروم در سدهٔ دوم بود که محکوم به پرستش خدا  دانیمرتبط با شه  ی هات ی حکا  یِ بازساز 

و   وسیاثر اوزِب 7شهیدان فلسطینیاز    اً مشخص  یالگوبردار   نیو شخص امپراتور شده بودند. ا 
در دسترس اجتماعاتِ   ی انی که همه به سر یاِدِسا انجام شده بود. آثار  دانیشه اتیروا
از   یاشهیکل یِ عصر نگارانس ی قرار داشت. قد یلادیسدهٔ چهارم و پنجم م یِ شرق یِ انی سر
که در آن سر  ی رانیا  دانیشه   یِ گوهمان ال  هٔ یبر پا  قاً یبا سرکوبگران دق  ی شرق  انِ یانی برساختند 

 
 :ها بنگرید بهنشین نویسی در منطقه و اسقفهای شهادتنامهبرای تحولات سنت. 1

Wiessner1967, p. 189-198, 277-288 et Wiessner 1968 
2.adorer 

3.Par ex. Martyre de Pusaï, p. 220-221 ; Grand massacre du Khuzistan, p. 242 ; Martyre de 111 hommes et 9 

femmes, p.291-292. 
4.Caractères 

5.l’inhumation 

6.l’abattage rituel des animaux 
7.les Martyrs de Palestine 
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 انینام خدا  ی رانیا  یانهیزمپس   جادیشده بودند. صرفاً به منظورِ ا  ریدرگ   شانی روم  انِ یهمتا
 1.و رهبران دگرگون شده بود

ها از دین زردشتی در آثار جدلیِ مورد نظر ما، نه خارجی بلکه مخاطب این بازنمایی
گروه که با طبقۀ ممتاز ایرانی، آیینداخلی یعنی اجتماعات مسیحی بودند.  ها و هایی 

که دو دین دین  در شرایط جنگی با یکدیگر قرار  شان آشنایی یافته بودند. در این هنگامه 
های نگاران از رشدِ ورودِ مسیحیان به نهادهای شاهنشاهی زردشتی و روزنه داشتند، قدیس

که پوسای شهید، ها پرده برداشتند. برای نمونه می های میان دینبالقوه در دیواره  دانیم 
Karka d-به سریانی ایرانشهر )خوره - در شهرستانِ شاهانۀ ایران 2ورزانرئیس صنف دست 

Ledan)   های متنوع داشتند بود. نهادی که شاپور دوم با هدف آمیزش اجتماعاتی که فرهنگ
گذارده بود.  کارگزار، دبیر   3)مسیحیان و زردشتیان( بنیاد  که به عنوان  شمار بزرگانِ مسیحی 

کهن  فراوان    نگارانۀ سریانی شرقی ترین آثار قدیس یا حتی سپاهی در خدمت شاه بودند در 
که مسئولیت  کم شان باعث ارتباطهای است و پیداست  شان با طبقۀ قومیِ زردشتیِ حا

شد. بر پایۀ طرحی تکرارشونده، برخی از آنان غالبا بدون اینکه خودشان متوجه باشند، می 
های  از این رو، حکایت  4شستند.در میانۀ راه دست از باور دینی خود به مسیحیت می 

که تحولات -ها در روابط اجتماعی زردشتیان، به تقویتِ مرزبندی خشونت و خطاهای
که به دست م می  -پا داشته بودسیاسی آن دوره بر  موران  أانجامید. یادوارۀ مسیحیانی 

 
ثیراتش بر ادبیاتِ سریانی أو برای ت,Tubach 1986, p. 71-74 بنگرید بهبرای اهمیتِ پرستش خورشید در شهادتنامۀ اِدِسا . 1

 شود.کید می أثیراتِ اوزبیوس تأبر ت Wiessner 1967, p. 186-187در اینجا   Rist 2009 ,خر بنگرید بهأشرقی مت
2.Artisanales 
3.Martyre de Pusaï, p. 209 ; Histoire de Siméon bar Ṣabbaʿe, éd. Kmoskǒ, p. 954 et trad. Smith, p. 206 ; Martyre 

deSiméon bar Ṣabbaʿe, éd. Kmoskǒ, p. 774-775 et trad. Smith, p. 56 ; Schwaigert 1989, p. 146-151 

;MosigWalburg 2010, p. 150-153 ; Jullien 2011, p. 287-288. های محصولات ت شهری در اطراف تولیدیموسسا
ای قرار داشت.منطقههای مواصلاتی بین مرغوب در چهارراه  : Gyselen & Gasche 1994. 

4.Histoire de Siméon bar Ṣabbaʿe, éd. Kmoskǒ, p. 833-835 et trad. Smith, p. 108-110 ; Martyre de Siméon bar 

Ṣabbaʿe, éd.Kmoskǒ, p. 750-751 et trad. Smith, p. 38 ; Martyre de Peroz, p. 257-258 ; Martyre de Jacques 
l’Intercis, p. 41-542 ; Peeters1910. 
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گشته که به دلیل هویتِ دینی توجه به اینبی –زردشتی شهید شده بودند  شان اعدام 
کرد تا  ویژه تلاش می روایی ادغام شده و به نگاریِ با پیشگفتاری از جدل  – بودند یا خیر 

افکنی شان جدا سازد. این تفرقه هموندانِ اجتماعاتِ سریانیِ شرقی را از همتایانِ زردشتی 
کنون مهم که منظورِ نظرِ  –تر از اختلافِ مسیحیان و یهودیان میان زردشتیان و مسیحیان ا

نگارانۀ مولفانِ نخستین آثارِ قدیس کرد. رویکردِ سطحیِ  جلوه می   -نگاری پیشین بودجدل
که وارون بر پایانِ دورۀ سریانیِ شرقی به دینِ زردشتیِ راستین در زمانی ارائه می  گشت 

های زردشتی بسیار نادان بودند. در  ساسانی، مخاطبان مسیحی نسبت به باورها و آیین
گرچه برخی از بزرگان مسیحی سهمِ رو ب ]سدۀ چهارم و پنجم[آن زمان  ه رشدی در ادارۀ  ا

وران کشور یافته بودند، هنوز میانِ رهبران و طبقۀ ممتازِ زردشتی از یک سو و جمعیتِ پیشه 
کثر آنان تبعیدی  –شهری و بازرگانان  گر نه ا همچنین طبقۀ   –رومی بودند    1های که بخشی ا

که مالک زمین  شان  ن و مسیحیت سریانیِ شرقی در میا  -های میانرودان بودند  ممتاز محلی 
کاملا قابل توجهی وجود داشت.  -شکوفا شده بود  برای  2از سوی دیگر، شکاف فرهنگی 

گاهی بسیار محدودی از دین زردشتی  که آ های اجتماعی، سیاسی که سازمان -مسیحیانی 
دین  3سازیِ ها به دنبال همگوننگاری داشتند، قدیس -اش ساختاریافته بودو اقتصادی 

که  4،رومی -در قامت یک دشمنِ آشنا بودند: چندخداییِ یونانی  و مقامات آن ]زردشتی [
 ای بر آن پیروز شده بود. مسیحیت در همان زمان در جهانِ مدیترانه

سرگذشتِ شهیدانِ رومی الگویی امیدبخش از تکاملِ یک جامعۀ دینی از یک وضعیتِ 
نگارانۀ جدلی س کرد. به تالیفات قدیای به یک وضعیت غالبِ سیاسی، ارائه می حاشیه

کلیساییِ شکننده در پایان سدهٔ از سنت  زمینهبایست با این پیش می  هارم و آغاز   چهای 
 

1.déportés 

کندنِ ها در  برای نقشِ تبعیدی. 2  در: های متضادهای مسیحی بنگرید به دیدگاهسنت پرا
MosigWalburg 2010 et Jullien C. 2011. Les membres. 
3.assimiler 
4. le polythéisme grécoromain. 
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کلیساییِ سریانیِ شرقی در سدۀ چهارم بر اجتماعاتی   سدۀ پنجم، پرداخت. مقاماتِ 
کنند یا دستکم می  –کردند سرپرستی می  که سرپرستی  که فاقد تشکیلاتی از   –خواستند 

کالبدی    مراتبیافته و سلسلهزمان اسقفان سا  و همچنین فاقد پشتیبانی دولت بودند و حتی 
توان اصلا نسبت به موجودیتِ یک جامعۀ  ها نیز نداشتند. می دست از اصولِ اندیشهیک

کرد. در این سال بود  410ای پیش از سال سریانیِ شرقیِ یکپارچۀ فرامنطقه میلادی تردید 
یافته زیرِ چترِ پشتیبانیِ شاهنشاهِ زردشتی تولد متمرکزِ سازمان  1« کلیسای شرقِ »که یک 

که اسقفِ   3تیسفون به تدریج به اسقفِ اعظم-سلوکیه 2یافت. با اتکا به دربار بود 
هایی در سرتاسرِ شاهنشاهی تبدیل شد؛ تشکیلاتی ( در راس سلسله مراتبِ اسقف 4)جاثلیق 

کار  5بود.را در قامت قوانین دارا می  ای مشترک از هنجارها و اصولکه مجموعه  با آغاز به 
که نخست یسایکل  نگارانهس ی قد فاتِ یدر تال ریگ چشم  ی به شکل های نگار جدل نیشرق بود 

که به اواخر سدهٔ چهارم م ی »موبدِ سرکوبگر« به متون دیگشتند. شا انینما  ی لاد یبرگردد 
که انهٔ یتعلق دارد، اما در آغاز و م گرچهخی–متون  نی ا سدهٔ پنجم بود  – ی سطح ی لا

گشودند. بخش بزرگترِ قد ی زردشت یها و سنت  شهیانداز نه  نینخست یهای نگار سیسخن 
گرچه افتندیفراوان  راتییدستکم تغ ایشدند  فیدر سدهٔ چهارم بلکه در سده پنجم تأل . ا

کارها  راً یمتمرکز شده بود، اخ نگارانهسیقد اتِ یروا بودنِ ی خی ها بر تار ها تا مدت پژوهش 
کرده یها سده  نگارانهٔ سیقد فاتِ یتال نهٔ یزمبر پس  6. استپنجم و ششم و هفتم تمرکز 

که مولفانِ سریانیِ شرقی نگارشِ حکایت  های خود را از آنچه »سرکوب  تصادفی نیست 
 

1.Église de l’Est 
2. l'évêque 
3.patriarche 

4.catholicos 

کلیسای منسجمرای تحولات جاریِ نفوذِ اسقف. ب5 بنگرید  410شدۀ شرق صرفا در سطحِ اصولِ اساسی آن بعد از سال ها در 
که ادعای  نشین ایِ اسقفهای منطقهو برای سنت .Gerö 1982 et Abramowski 2011 به های خودمختار و حتی منابعی 

 : شان تا آغاز دورۀ اسلامی ادامه یافته بود بنگرید بهقدرت رسالت
Tubach 1997 ; Jullien & Jullien 1999 ; Jullien C. 2006. 
6.Walker 2006 ; Payne 2015a ; Smith 2016. 
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 -اندگفته  هاشدۀ خود لاف و گزافههای تحمل و در آنها دربارۀ رنجش -بزرگ« خوانده شده  
کرده الحمایگی های پس از پذیرش تحت دقیقا در دهه  اند. شان از سوی دربارِ زردشتی آغاز 

که آنان خود را در خدمت ساسانیان و طبقۀ ممتاز زردشتی  شان قرار دادند، پس زمانی 
که بایست میان خود و دینِ این پشتیبانان فاصله می می  انداختند و در درونِ اجتماعاتی 

کردند. آنان همچنین در  افکنانه ترسیم می کرده بودند مرزهایی جدایی  یان همبستهساسان
کاملا وابسته به طبقۀ ممتاز و سنت  که  های شاهنشاهی زردشتی بودند به ایجادِ شرایطی 

که جدل نگاری ضدِ زردشتی توهمی از پیروزی و برتریِ مسیحیان پرداختند. نتیجه این شد 
گرچه به شکلِ تناقض  کلیساییِ سریانیِ شرقی در  آا میزی خود به تسهیلِ جذبِ مقاماتِ 

کم تشکیلاتِ ایرانی انجامید، باتقویتِاقتدارِدینی  اهمیت شان، همکاریِ ایشان با زردشتیان را 
 گرداند.  

غریبِ فرهنگیِ برآمده از   1توجه به نگارۀ جدلیِ از دین زردشتی به عنوان یک صورتِ 
سازیِ و همگون  2پذیریبا توجه به فرهنگ   -شناسیمرا می که با متون رومی آن-چندخدایی  

 488های سریانیان شرقی، دیگر امکان تداوم نداشت. در پایان دورۀ ساسانی میانِ سال 
گشته و اهداف، فنونگاریِ سریانیِ شرقی بسیار پیچیده میلادی، جدل 638و  ن و تر 

گرفت. این جدل محتوای متنوع شان همچنان بر نگاران نیز مانند پیشینیانتری را در بر 
گاهی  شان در  های منابع متنی و راهبردهایِ بسترِ رومی تکیه داشتند، اما بر خلافِ آنان، از آ

گرفتند. این مولفان و آثارشان می  های زردشتی نیز بهرهو سنت 3زمینۀ اصولِ باورها 
و فرهنگِ سیاسیِ ایرانی از سدۀ  4اند از جذبِ اجتماعاتِ مسیحی در جامعه هایی نمونه

دهد، مسیحیان در سراسرِ پهنۀ شاهنشاهی پنجم تا آغازِ سدۀ هفتم. چنانکه متون نشان می 

 
1.forme 

2.l’acculturation 

3.doctrines 
4.société 



 117                                                         آن یاسیس ۀ نیزمو پس  یزردشت نیبر ضد د یشرق یان یسر ینگارجدل 

کمک می به آیین آموختند و حتی نسبت به های زردشتی را می کردند، آموزههای زردشتی 
گیری زبان پارسی میا که طبیعت و ژرفای  نه اقدام می فرا گفت  کردند؛ هرچند باید 

شان  شان دربارۀ دین بهی بسته به جغرافیا، پایگاه اجتماعی و جایگاهِ سیاسی های گزارش
که نقشِ مرکزیِ انگاره 1متغیر بود. کاملاً  های زردشتی در  و آیین 2ها در این روند بود 

گشت. در اواخر دورۀ  پیکره بندیِ سامانۀ شاهنشاهیِ ایرانی برای این مولفان هویدا 
که مسیحیان در آن توانسته بودند سهمی از مشارکت   ساسانی، پرسش از اوضاع و شرایطی 

کف آورند، اهمیت بیشتری یافت و آثار مهمِ جدلیِ های شاهنشاهی زردشتی بهدر آیین 
آوردند. نقشِ این مولفان در  ها به ارمغان می هایی برای این پرسش انیِ شرقی پاسخ سری 

کنش چشم گون از ساخت اندازِ سیاسیِ درحال دگرگونی آن زمان شامل  گونا  3شکنی هایی 
گرفته تا  تحریفِ رسومِ جنسیِ زردشتی را در بر تمام  عیارِ مجموعه مناسک زردشتی 
مشترک بود، فروکاستنِ بنیادهای دینِ بهی بود. فروکاستنِ  گرفت. آنچه البته همیشه می 

که یک میدان ثابت  وجود  –های مشترک یک »فضای« فرهنگی از آیین –این واقعیت 
که مسیحیان و زردشتیان مشترکا در آن حضور داشتند. به واسطۀ این نوشته های داشت 

آمیز، فرایندِ به شکلی تناقض  جدلیِ بر ضدِ دین زردشتی، مولفانِ سریانیِ شرقی در حقیقت
شان جذب مسیحیان در جامعه و فرهنگِ سیاسی را بدون اینکه به تضعیفِ هویتِ دینی 

گرداندند.   بیانجامد، آسان 
گرس در طول راهِ شاهیِ از سلوکیه تیسفون به سوی خراسان، اجتماعی از  -در ارتفاعاتِ زا

نزدیک میان مسیحیان و زردشتیان در سراسر   ترِ روابطِ تر و پیشرفتهموفق   ها، نمونۀتبعیدی

 
 : پارسی میانه بنگرید به -بودنِ سریانی  برای دوزبانه. 1

Ciancaglini 2008 et Gignoux 2011. 

2.idées 
3.déconstruction 
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کردند. نویسندۀ  1باستان پسین هرمَزد و آناهید شهادت را ایجاد  یگانه 2نامۀ پتیون،آدُراُ
گواهمجادله  که در اثرش  ها و ها، اسطوره هایی از شناختش از آیینگرِ سریانی شرقی است 

ین متن را باید تنها متنی دانست دهد. از همین رو ادست می های زردشتی بهاصول اندیشه
(، 4)مرتد   ahlamōgشود:  اصطلاحاتِ فنی به زبانِ پارسیِ میانه می   3 ِ گردانی که شامل نویسه

šnūmān( 5نیایش)،nask  ای از اوستا( و )پارهxwēdōdah اغلب 6پیوندی)درون ،
( را نیز در خود abestāg(. این متن همچنین نخستین اشاره به واژۀ اوستا )7خانوادگی درون
 یبرا یبه عنوان منبع زین ی روم اتیادب ینگار مؤلف همزمان از جدل  حالنیبا ا8دارد. 

گمشدهٔ تئودور   ی کیطور مشخص است. او بهبهره برده  ی به نِ یشرحِ د از آثار 
گزارش  10زیرِ عنوان دربارۀ دینِ مغان در پارس 9یموپسوئست که  گرفته  کار  ن هایش از ایرا به 

دین بیشتر بر بنیادِ متون هلنیستی بود تا منابع مستقیم و در نتیجه صورتی مغشوش از  
در عین   شهادتنامه پتیوناز این رو مولفِ  11داد. دست می رومی به-چندخداییِ یونانی 

کند تا بتواند دهد، طبیعتِ اصولِ آن را تحریف می اینکه شرحی پیرامونِ این دین ارائه می 
کند. آنچه در این متن توجه را به خود جلب می تاثیرگذاربودنِ  کند  مناسک آن را انکار 

که در دامانِ طبیعت برگزار می  که دلِ دینِ زردشتیِ لحن آن دربارۀ آیینی است  شد، جایی 

 
1. l’Antiquité tardive. 
2.Martyre de Péthion, Adurohrmazd et Anahid. 
3.translittérés 

4.hérétique 
5. invocation 

6. endogamie 

7. incestueuse 

8.  Nau 1927  که کرد  کانترا نشان  اوستابا تکیه بر این متن ادعا  گردهم آمده اما  در دورۀ ساسانی نیز تنها در شکلِ شفاهی 
که  گشته بود و استفادۀ قدیس اوستاداده است  پیدا است« اوستا نگار از عبارت »چنانکه در  در پایان دورۀ ساسانی تدوین 

گاهی می گفتمانِ پژوهشی زردشتی نیز آ  Cantera 2004, p. 11  د: دهحتی از 
9.Théodore de Mopsueste, 

10.Sur le magisme en Perse 

11 .Mariès 1924, p. 41-47  کرده. برای کغباتسی اشاره  به استفاده از این رساله توسط نویسندۀ ارمنی سدۀ پنجمی یزنیک 
 .  Payne 2015a, p. 80-82 بحث بیشتر بنگرید به
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ای های زردشتی و دربردارندۀ متونِ مناسکی و مجموعهکه منبع آموزه   -  اوستا  راستین بود.
که به  1ها از دانسته  ها  در آتشکده   -حفظ گشته بود    یسنا2صورت شفاهی در مناجاتنامۀ   بود 
که بیشتر در بلندی و جایگاه  ها با دورنمایی مناسب از اطراف به ویژه از  های مقدس 

گرامی  ای نویس رابطه در سرتاسر متن، قدیسنامه 3شد.داشته می ارتفاعات، قرار داشتند، 
که او و مخاطبانش زندگیِ سازد و ثابت می میان مناسک، اصول و طبیعت برقرار می  کند 

کرده بودند.   روزمرۀ زردشتیان در همان زمان و مکان را تجربه 
کیشِ شهیدان که بر  که مناسک پیچیدۀ مسیحی  تمرکز داشت  4خواستِ نویسنده این بود 

که ارتباطی میان اجتماعات انسانی با زیستیگزینِ آیین را جا بومِ طبیعی و های زردشتی 
کار بر ادعاهایِ  اصلیِ جهانِ خدایان و نیروهای ایزدی برقرار می  کند. او برای این  کرد، 

های زردشتیِ شناختیِ دینِ بهی متمرکز شد: حکایتِ تئودورِ موپسوئستی را با اسطوره کیهان
کرد. او چنین استدلال می رایج در منطق که اهریمن و اُهرمَزد خود آفریدگانِ ه ادغام  کرد 

که آفریدگارِ دینِ زردشتی و آبشخورِ غاییِ  خدای متعالیِ دیگری  اند به نام زُروان و اوست 
تواند خیر باشد چه او منشاءِ آفرینشِ نیروهای است. اما این موجود نمی   5نیروی فراطبیعی
که برپا می به بیانِ او موبدان با آیین 6ی شر است. خیر و نیز نیروها تواند دارند می هایی 

کنند و ادعای  گروه از نیروهای خیر و شر را فراخوانی  شان مبنی بر پشتیبانیِ صرف از  هر دو 

 
1.corpus de savoirs 

2.liturgie 

دیدگاهی دربارۀ یسنای ساسانی  Huff 1995 .Shaked 2004 اش:زمینۀ محیطیاز معدود مطالعات دربارۀ آتشکده در پس .3
 دهد.می

4. culte des martyrs 

5.surnaturel 

6. Martyre de Péthion, p. 577, 592 ای از دین زردشتی ارتدکس تعبیر شده است. این در بسیاری موارد به عنوان نشانه
کیهانکند تارائه از زروان به عنوان خدای زمان عامدانه اصولِ دین زردشتی را منحرف می کما ادعاهای  اهمیت شناختیِ آن را 

کیهان شناختیِ زردشتی و ابداعِ پژوهشگران در تعریف آن به صورتِ یک دین به گرداند. برای نقشِ خدای زمان در اندیشۀ 
 .Shaked 1992 ; Rezania 2010, p. 12-24, 281-315 et Payne 2015a, p. 78-83نام زروانیسم بنگرید به
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کیهانی  بنیاد است. از سوی دیگر، اش، بییک جناح یعنی خدمت به اُهرمَزد در نبردِ 
هایی موثرتر در روابط  کند، قدیسان مسیحی میانجی یشنهاد می پ  شهادتنامۀ پتیونچنانکه  

کیهانها با زیستمیان انسان  - برخلافِ موبدان زردشتی  -اند و شهیدان بومِ طبیعی و با 
های آبِ مورد نیاز برای  ویژه سرچشمهبه  -توانند نیروهای طبیعیِ آبشخورِ زندگی را می 

که وابسته به باران کنند. –بود  کشاورزی در منطقه  توانِ قدیسان مسیحی در   1مدیریت 
که مولف آن کنان سرزمینی  نامیده به  2را »سرزمین وَلاشفر«گردآوریِ منافعِ مادی برای سا

گنگ و اصولِ باورها و رابطۀ آن با پروردگارِ مسیحی پیوند داده می  شد و نه به ایزدی 
ک  دروغین به نام زُروان. قدیسنامه کیشِ قدیسانبا این استدلال  تواند می  یسنابیش از   3ه 

کند، به مسیحیان رخصت می  کمک  کنان آن  کشور و سا که وابستگی به  کشور  داد  شان را به 
کنند.   -که بسیار حیاتی بود    -شان به شاهنشاهی ایرانی    اجتماعی و سیاسی  ِ و تعلق اظهار 

ک تبعیدی 4در غربتِ  شهادتنامۀ پتیون گرچه همچنان "اسیر"های مسیحی نگارش یافته   5ه ا
بودند جایگاه اجتماعی خود را  شدند، ولی شماری مشخص از آنان توانستهخوانده می 

کرده و در تشکیلات طبقۀ ممتازِ محلی وارد شوند. می  که عضویت در جامعۀ  کسب  دانیم 
که همگون که این جایگاه در   "ایرانیان" برای مسیحیانی  شده بودند ناممکن بود، چرا

کیشِ شهیدان در منطقه ادعای پیش   شهادتنامۀ پتیوناما    6صار زردشتیان قرار داشت. انح  و 
که به "کشور" تعلق دارند.  که مسیحیان بتوانند بگویند  رو نهادنِ راهی را داشت 

گرفت و هدفِ این نگاری با هدفِ مصرفِ داخلی اجتماعات مسیحی صورت می جدل

 
1.Martyre de Péthion, p. 601 ; Payne 2015a, p. 72-78. 
2.le pays de Walashfarr 

3.culte des saints 

4.diaspora 
5.captifs 

کنایه از زردشتی  .6 مذهبی و همچنین تعلق به طبقۀ اشراف -بودن بود و این اصطلاح بیشتر جایگاهِ سیاسیایر »ایرانی« بودن 
گروه قومی را. را نشان می  Daryaeeکند برخلاف آنچه دریایی ادعا میShaked 2008 ;Macuch 2010a : داد تا تعلق به 

 هی خود را ایر نخواندند.مسیحیان هرگز تا پایانِ دورۀ شاهنشا 2010
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گواهی  که ریشه در الاهیاتِ ناسازگارشان با های دیدادن بر تفاوت مولفان  نی بود 
کارِ هویت شناسیِ زردشتی داشت. با اینکیهان کشور  حال این متون همزمان با  سازی، 

که آیینمشترکی را شناسایی می  توانستند های هر دو دینِ مسیحی و زردشتی می کردند 
کنند پشتیبانِ آن نه تنها  شهادتنامۀ پتیون  و اصولِ زردشتیان در اند. تازش بر آیینادعا 

که در آن مسیحیان و زردشتیان همکاری نزدیکی داشتند، را بازتاب  واقعیتِ جامعه  ای 
های زردشتی شده  داد، بلکه خود اهرمی برای جذبِ مسیحیان در تشکیلات و سنت می 

 بود. 
( اوضاعِ اجتماعات مسیحی در پهنۀ  552- 540) 1جاثلیق مار آبا -نگاریِ اسقف اعظم جدل

دهد. این شدگی نشان می پذیری و همگونشاهنشاهی را در همین شرایط دشوارِ فرهنگ 
کاملاً اند و از همین رو سیاق، محتوا و پسآثار متونی حقوقی  متفاوتی نسبت به  زمینۀ 

گر حکایت های قدیسنوشته های  خیلی از یادواره های شهیدان جزئیاتی تنگارانه دارند. ا
کلیسایی و مقرراتِ حاصل از آن به نامهکرد، قانونسالیانه مشترک مسیحیان ارائه می  های 

که بهیک روشای ناملموس به دنبال مشروعیت گونه  بخشی نه به یک سنتِ مشخص 
اش سبکِ زندگیِ نگاری در آثار حقوقی نظریِ ناملموس بود. مار آبا با ارائۀ نوعی از جدل

های معمول، داشت که شماری از سنت ساخت. او بیان می مسیحیان را از زردشتیان جدا می 
های  نامه اند و از این رو باید برای مسیحیان غدغن شوند. او این قانوندر واقع زردشتی 

کلیسایی و طبقۀ ممتازِ   2جدلی را به عنوان بخشی از نبردِ میان رهبرانِ رهبانیِ 
که بر سرِ سرپرستیِ تدوین و منتشر می  کلیساییِ مسیحیبرون ساخت. نبردی 

گرفته بود و هماوردِ مولف در این نبرد نه زردشتیان یا حتی نشیناسقف  های ایران سر 

 
1.Mar Abba 
2.ascètes 
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که با مسیحیِ تازه 2سالاریِ که در اصل اشراف  1مآب« مسیحیانِ »زردشتی  پیدا شده بود، 
این اسقف   3یافت. انی سازگاری می های ضروری برای مشارکت در فرهنگِ سیاسیِ ایرسنت 

کتاب  اسفار  برآمده از   5نگاریِ خود را بر پایۀ نظریۀ حقوقیِ جدل 4قوانین زناشویی در 
کمک اطلاعاتِ  تورات) 6خمسه  (، منابعِ حقوقیِ مسیحی، تفاسیر و الاهیات و همچنین با 

کند. مار آبا »مردمانِ« مسیحی را شده تبیین می اش به عنوان یکِ زردشتیِ مسیحی شخصی 
گونه که مجموعه ای نقش می به  شان  ای از قوانین مستقل آنان را از همتایان زردشتی کند 

گذرناپذ کشید غدغن یری میان دو اجتماع مسیحی و زرتشتی می جدا سازد. آنچه دیوارِ 
کتاب  گونهسیاهه  قوانین زناشوییبودنِ زناشویی با خویشان درجه یک بود.  های  ای از 

از زناشویی با والدین و فرزندان تا زناشویی با  –پیوندی یا درون –این نوع زناشویی 
کس کرده و نیز تشریحی التناپدری/نامادری و فرزندخوانده با جزئیاتی فراوان و  آور ارائه 

کدام از این اعمالِ جنسیِ گرایی  و جماع با حیوانات بیان می بسیط از همجنس  دارد. هر 
که به دینِ بهی پیوند داده می  -صراحتا یا تلویحا  -ممنوعه  شود، تا هدف اصلی اسقف 

ونِ بر مسیحیت وار   –های جنسیِ زردشتی  های انحرافی و نامشروعِ سنتکید بر مشخصهأت
که او با فهم و است، تامین شود. شاید به دلیلِ تربیت – یافتنِ مار آبا در این دین باشد 

آن را مسیری   xwēdōdahای منصفانه از قانونِ پیوند زناشویی زردشتی زیر مفهومِ ارائه
گاهی  (zadiquta)شناختی نه صرفا برای دستیابی به عدالت کیهان   (idaʿta)که نیل به آ

که همۀ زناشویی  7شناسد. می  را زناشویی  8های ناموَر به خویدوده اشتباه اسقف آنجا بود 
کرد. حال آن  که ماریا ماتسوخ به که همان با خویشان درجه یک معرفی  تازگی نشان گونه 

 
1.Zoroastrianisants 
2.l’aristocratie 

3. Payne 2015a, p. 93-122.  برای دیدگاه مخالف بنگرید بهHutter 2003 

4.Règles du mariage, 
5.jurisprudence 

6.Pentateuque, 
7.Mar Abba, Règles du mariage, p. 264-267 ;Macuch 1991, p. 150-151 ; Panaino 2008, p. 74-76. 
8.xwēdōdah 
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پیوندی را در بر درون 1های مادرسالارانۀ داده، مفهومِ خویدوده شمار زیادی از سنت 
که اصلِ بنیادینِ آنها بر نگهبانی از پدرتباری هگرفت. سنت می  و محدودکردنِ   2ایی 

 ن یجانش یِ نی گزیآنچه جا4هی پدرتبارانه رسمِ ستور  یهابر اساس سنت 3پیوندی بود.برون
–خود  نیاز مردان را به عنوان جانش یشمار  تواندی م5زاده ب ی نج کی–شودی خوانده م

 یاو را به جا یوالا یها یشکار یکند تا خو ی معرف–ندارد  یکه پسر ی هنگام ژهیوبه
گر هم مسیحیان نمی  6آورند.  برداری از رسمِ ستوریه بهره -دستکم در دربار   –توانستند ا

کتاب  سازد، برخی از مسیحیانِ سریانیِ خاطرنشان می  قوانین زناشوییکنند، ولی چنانکه 
گرفتند: رسمِ زناشویی با بیوۀ شده از جایگزینیِ جانشین را بهای ساده شرقی نمونه کار 

با هدف تسهیلِ تبارِ پدری در هنگامِ مرگِ فرد بدونِ وارثِ مذکرِ  اسفارِ خمسهدر   7برادر 
 9که مسحیان از آبشخورهای عقیدتیِ   دهداین مساله نشان می   8شده است. مشروع شناخته 

های پدرتباریِ ایرانی با توجه به ضرورتِ بازتولیدِ فرانسلیِ خود برای پیروی از سیاست 
مار آبا سنتِ مورد نظر را با زناشوییِ  10بردند.می  های اشرافی بهرهدودمانی برای خاندان 

کرده و اعتراف می  که این سبا خویشانِ نزدیک مقایسه  نت در اجتماعات سریانیِ کند 
گسترده پذیرفته شده است.    شرقی به شکلی 

که پذیرشِ اصولِ پدرتبارانۀ خویدوده فراتر رفته و چنین می  قوانین زناشوییکتاب  نماید 
گزینشی باشد    -از سوی مسیحیان   گر جزئی و   طچیزی همانند رفتارهایی چون لوا  –حتی ا

 
1.matrimoniales 
2.patrilinéarité 

3.Macuch 2010b. 

4.stūrīh 
5.aristocrate 

6.Macuch 1995, p. 155-156 ; Payne 2016a, p. 534-540. 

7.lévirat 
8.Mar Abba, Règles du mariage, p. 274-279. 

9. idéologiques 

.10 Payne 2015a, p. 108-117 ; Payne 2015b برای مقایسۀ اوضاع در ارمنستان بنگرید به, Mardirossian 2004, p. 83-

85. 
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گستاخانه به شرحِ خش و جماع با حیوانات است. این اسقف در ب کتابش  هایی از 
مار   1پردازد. ها می ها و روابط جنسی میان زنان و دامونخیها و گری در میان عرب طلوا

ای از این رفتارها در قالبِ زناشویی با خویشان نزدیک، از اطلاعاتِ خود  آبا با ارائۀ سیاهه 
کند. راست  ه سوءاستفاده می جویانگرانه و پرخاشدربارۀ دین زردشتی در مسیری تحریف

که در جهان  ( نقطۀ مخالفِ خویدوده بود  (kūnmarzگرایی  بینیِ زردشتی همجنس آن است 
 2انجامید.که هیچ خیری در آن وجود نداشت، بلکه به رهایی نیروهای شرورِ فراطبیعی می 

این عناصر دانستند که همجواریِ  از سوی دیگر، دستکم طبقۀ ممتازِ مسیحی قاعدتا باید می 
گرفت: ناموزون با بنیادهای اساسیِ اصولِ دینِ زردشتی تضاد داشت. پس می  توان نتیجه 

گرفته  طسنتِ ویژۀ جانشینی به وسیلۀ جایگزینی اصلا بهتر از لوا ]از منظر مار آبا[ در نظر 
که اسقف مار آبا در عین اینکه سنت مورد نظر را محکوم می نمی  کند به شد. این واقعیت 

گواهی می متداول بودنش اعتراف دارد، بر روشِ جدلی  کشیدنِ قدرتِ دهد: به چالش اش 
که قدرت طبقۀ ممتازِ برون این رهبرانِ آرمانی باعث ایجاد    یابیِ کلیسایی مسیحی. هرچند 

شد، همکاریِ این طبقه با دستگاهِ  یک چتر حمایتی برای اجتماعات سریانیِ شرقی می 
کلیسایی شبهه وارد می   شاهنشاهی بر اقتدار و کرد. از آغاز سدۀ  مرجعیتِ مقامات رهبانیِ 

کلیساییِ سریانیِ شرقی از نفوذِ بیشتری نسبت به هفتم میلادی هموندانِ طبقۀ ممتازِ برون 
گشتند. مار آبا به عنوان یک مردانِ مجادلهها و دین اسقف  گرِ سدۀ ششم برخوردار 

ای سیاسی بود تا بتواند قدرت ان در جستجویِ مطالبه گر در آثارش با پشتکاری فراومجادله 
اش، برای این اسقف اعظم، در آثار حقوقی  3بگیرد.کلیسایی پسرا از این رهبرانِ برون

گرفت و شدنِ مسیحیان در طبقات ممتاز، سنت جلوگیری از جذب  های یادشده را هدف 
 

1.  Mar Abba, Règles du arriage, p. 280-283 گرفته شده ظاهرا به سنت چندشوهری  هادر میان خیون طلواآنچه در نظر 
کتریا در دوره حکومتِ هفتالیان بسیار متداول بود برمی  .Azad 2016, p. 42-46 :گرددکه در با

2.König 2010, p. 284-353. 
3.Payne 2011, p. 102-112 ; Payne 2015a, p. 100-103. 
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کلیسا انظارت انحصاری بر آنها را به اسقف  کرد. های رُهبانیِ  افزون بر جانشینی به  1عطا 
های زردشتی را نیز محکوم  رسانیِ مسیحیان در جشنوارهوسیلۀ جایگزینی، او حضور بهم

گاهشمارِ اعیادِ کرد. طبقۀ ممتازِ مسیحی آنچنان به این سنت که  گرفته بودند  ها خو 
های  او سازش  2کلیسای شرق بر اساسِ الگویی از شادروزهای زردشتی سازماندهی شده بود. 

گرفته بلندپایگانِ برون کسبِ جایگاهِ سیاسی و قدرت انجام  که با هدف  کلیساییِ مسیحی 
کلیسایی و رهبانی  کرده و تلاش داشت تا قالبی از نفوذِ  کسانی -بود را برملا  که تنها به 

که هرگز آداب زردشتی را نپذیرفته و در مناسکِ زردشتی مشارکت نمی می   - کردندرسید 
که به اعتبارِ آن، مرجعیتِ نگاریِ این اسقف، نظریهاد شود. جدل ایج ای حقوقیِ بنیاد نهاد 

اختیار   -گریِ سریانیِ شرقی و به شکلِ خاص خودِ مار آبا به شکل عام خلیفه -کلیسایی 
کند. یافت تا سنت   های زردشتی را ممنوع داشته و فاصلۀ خود با دینِ درباری را حفظ 

گر آثار حقوقیِ  کلیساییِ ایران بود، پذیریِ طبقۀ ممتازِ برون مار آبا شاهدی بر فرهنگ ا
شدۀ از  اندازی یکپارچه نگارانۀ شمالِ میانرودان در پایانِ دورۀ ساسانی چشمادبیاتِ قدیس 

و  3قرداق سرگذشتِ مار  دهد. زادگانِ مسیحیِ منطقه نمایش می نظرِ سیاسی از نجیب 
کرخۀ بیت سلوق و شهید نگارش   یلادیم ۶۰۰هر دو در حدود سال که  4ان آنسرگذشتِ 

گرفته،  ی رانیکه القابِ ا کشندی م ریرا به تصو یدار ن یزم یِ سالار اشراف اند،افته ی به خود 
 ی رانیا  یِ و پدرتبار   ی از تبارشناس  ی کرده و خود را در مختصات  فاینقش ا  ی در ادارهٔ شاهنشاه

همچون شکار،   ی رانیا سالارانهٔ اشراف  یِ اجتماع یهارو سنت  نیو از هم کندی م ییشناسا

 
 ,Bettiolo 2007 تا سدۀ هفتم بنگرید به    برای ارتباط میان تحولات دیرنشینی در صومعه و رهبانیتِ اسقفی از میانۀ زندگی.  1

Camplani 2007, Jull ien F. 2008 et Payne 2015a, p. 95-101. 
2   . Histoire de mar Abba, éd. Bedjan, p. 229, 238 ; trad. Jullien, p. 17 (§ 13), 24 (§ 19) ; Taqizadeh 1940 ; Payne 

2015a, p. 117-122.  
 .Shaked 1991ها و طبیعتِ عمومی مشمول بر آن بنگرید بهبرای جشن  

3.l’Histoire de mar Qardag 
4.l’Histoire de Karka d-Bet Sloket de ses martyrs 
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های  بر خلافِ طبقۀ اشرافیِ زردشتیِ منطقه، که مقام  1. است شده  رایها را پذچوگان و جشن
دار به دلیل  سالاریِ زمین عالی )از جمله مرزبان( را در انحصار خود داشت، این اشراف

نگاران در  زردشتی در منطقه داشت. قدیس  مسیحی بودن شرایطی متفاوت با اشرافیتِ 
گیری زادگانِ شمالِ میانرودان را به آنان یادآور شده و با بهره آثار خود هویتِ دینیِ نجیب 

داشتند تا بتوانند به جداسازیِ مسیحیانِ های آیینی به دور آنان دیواری برپا می از یادواره 
به عنوانِ یگانه متن  قرداقرگذشتِ مار  سمناطق مربوطه از همتایانِ زردشتی نائل آیند. 

که از حیثِ پیچیدگیِ اندیشۀ آن می  کند، به این   شهادتنامۀ پتیونتواند با  جدلی  هماوردی 
که بتواند به صورت همگانی در یادواره  ها قرائت شود. چنانکه جوئل منظور نگارش یافت 

کر در مقالۀ استادانه  های منطقه به که احتمالا در صومعه   –نگار  اش نشان داده، قدیس وا
کرده بود، احتمالا در مدرسۀ نُصَیبین  اساسِ اندیشۀ خود را بر  - 2مکتب رفته و تحصیل 

که احتمالًا  یلادیم  ۵۷۰– ۴۹۰حدود  )  3آثار فلسفیِ ژان فیلوپُن اسکندرانی  گذاشته بود. او   )
کرده بود، با منطقِ  مط ی انی هم از راهِ ترجمهٔ سر د یو شا ی ونانیآثار را به  نیا العه 

ک  زیبه ستییارسطو ژان فیلوپُن بر ضدِ چندخداییِ  4. پرداخت ی زردشت یِ شناسهانیبر ضدِ 
که به ابدی و واجدِ روح-یونانی  کرد. بودنِ ستارگان باور داشت، استدلال می رومی 
مۀ  کرد: »هبرداری از استدلالِ منطقی فیلسوفِ رومی خاطرنشان می نگار با بهره قدیس 

گیتایی که از جهانِ  فرسایند. لیک آنچه جنبند و می اند با خواستاریِ خویش می زیوندگان 
.فرساید، پس به خواستِ چیزِ دیگری به جنبش درآمده«زیَد و نمی که نمی 

با این حساب    5
که آفریدگارِ  چناناند و ستایش آنان را نشاید آنستارگان، خورشید و ماه عناصری آفریده

که مقدس  آنان را شایسته باشد. چنین استدلالی برای دیگر عناصرِ طبیعیِ زردشتی 

 
1.Wiessner 1971 ; Walker 2006, p. 121-163 ; Bruns 2009a ; Payne 2015a, p. 136-157. 
2.Nisibe 

3.l’Alexandrin Jean Philopon 

4.Walker 2004 ; Walker 2006, p. 190-205. 
5.Histoire de mar Qardag, éd. Abbeloos, p. 26 et trad. Walker, p. 29-30. 
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کار رفته   شدهشمرده  نگار همچنین جدل  این قدیس  1است. همچون زمین، آب و آتش نیز به 
که در میان طبقۀ ممتاز مسیحی و زردشتیِ فرهنگِ سیاسیِ  -ا در زمینۀ فلسفی نیز خود ر

 پیش برد.  -پایانِ دورۀ ساسانی رایج و متداول بود 
اش از دین ای در اثرش نبرده، تجربه یا دانشِ شخصی از آن هیچ بهره  اً آنچه مولف ظاهر

کیشِ بتراستینِ زردشتی است. او تصویری آشنا از دین زردشتی را  پرستانه به عنوان یک 
که همچنان در   کهنِ سریانیِ شرقی را  که راهبردِ جدلیِ سنتِ  کاری  کرده بود.  برداشت 
که زردشتیان نور و عناصر  کلیسای شمالِ میانرودان رایج بود نمایش داد. راست است 

کیهانیِ اُهرمَزد بر ضدِ اهریمن بودن که همه بخشی از نبردِ  ستودند. د می گیتاییِ سودمند را 
کیهان  3شناسی و ستاره  2هایی از رشدِ اهمیتِ اخترشماری نشانه شناسیِ زردشتیِ پایانِ  در 

گردآوری و ترجمۀ دانشدورۀ ساسانی نیز در دست هست؛ به که آنان به  های این ترتیب 
گون برآمده از جنوبِ آسیا)هند( و جهانِ یونانی  گونا رومی -مربوط به آسمان از منابع 

با این وجود نه ستارگانِ ابدی و نه طبیعتِ زندۀ آنان هیچ موضوعیتی در   4پرداختند.می 
کیهان که در آثار جدلی با آن  5شناختیِ زردشتی و اصول اساسی آن نداشت. چیزی اندیشۀ 

گانیسمِ  6شود پنداشتی برخورد می  که بیشتر پا رومی را بازنمایی  7از دینِ زردشتی است 
هیِ ایران را. در این فرایند البته زمین و آب و آتش به سیاهۀ عناصرِ  کند تا دینِ بمی 

گشته تا انگارۀ تولیدی از این دین برای مخاطبان پایانِ دورۀ ساسانی  آفریده شده، افزوده 
کند. در جاهای دیگر این قدیس  های روزمرۀ آشنای  نگار جزئیاتی از سنت پذیرفتنی جلوه 

حال ردپایی دهد. با این دست می )پیش از خوردن( به  8اژ( زردشتی از جمله آیینِ واج )ب
 

1.Histoire de mar Qardag, éd. Abbeloos, p. 28-29 et trad. Walker, p. 31. 
2.l’astrologie 

3.l’astronomie 

4.Bladel 2009, p. 27-47 ; Panaino 2010. 
5.l’objet 
6.imaginaire 

7.paganisme 
8.wāz 
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که –از یک دانشِ درونی و ژرف از مناسک و اصول اساسی دین زردشتی از این مولف 
پذیری با اصول مبارزه با سازش   1شود. دیده نمی   –باشد    شهادتنامۀ پتیونهمسان با مولفِ  

گاهی  –دانشمند نگار و های زردشتی توسط این قدیس اساسی و آیین هایی با توجه به آ
که به عنوانِ نمایندهنشان می  –توانست از آنها داشته باشد که می  های  ای از مقام دهد 

دید. تفاوت میان  کلیساییِ اربیل، او دینِ بهی را تهدیدی بر ضدِ انسجامِ جامعۀ خود نمی 
که در پایانِ دورۀ  نگاری شمالِ میانرودانگاری فلاتِ ایران با جدلراهبردهای جدل  ن 
که بسته به منطقه، اجتماعاتِ مسیحی روابطِ ساسانی دیده می  گواهی بر آن است  شود، 

که در فلات می  ها و اصول اساسی، زیستند آیینمتفاوتی با دین زردشتی داشتند. آنان 
را عناصر مرکزی روابطِ اجتماعی و   -چه راست باشد و چه پندارین  -همچنین طبیعت 

که مسیحیان در اجتماعاتِ میانرودانی تنها دانستند. حال آنخود با دینِ بهی می سیاسی 
کار داشتند. طبقه کوچکِ ممتازِ فرمانروا سر و  که در آتشکده با طبقۀ  هایی در درونِ  ای 

کلیسا و اشرافیت بودند  -شهرها  که خودِ مسیحیان نیز دارای  به انجامِ مناسکِ   -جایی 
که قدیس پرداختندینِ خود می  نگارانِ شمالِ میانرودان به توصیفِ دینِ د. این حقیقت 

دادند، به خوبی فاصلۀ رومی ادامه می -ای از چندخداییِ یونانی بهی به عنوان شاخه 
های آنها از یکسو و پیروانِ دیگر ادیانِ از سوی  فضایی و اجتماعی میان زردشتیان و آیین

 دهد. دیگر را بازتاب می 
زمینۀ اجتماعی و سیاسیِ اواخر دورۀ ساسانی ره به فلسفۀ ارسطویی در پس همه اشابا این 

که جدل اجازه می   قرداقبه مولف سرگذشتِ مار   نگاری خود را بیشتر با دینِ مسیحی دهد 

 
گواهی میهای بر بر آشنایی با مناسک و سنت نگاریِ سریانیِ شرقیِ اواخر دورۀ ساسانی عموماً قدیس. 1 دهد ولی زردشتی 

کیهاندرگیرِ جدل  شود.شناسی و باورها نمینگاریِ بر ضدِ 
Martyre de mar rigor, éd. Bedjan, p. 354-355, trad. Jullien, p. 50-51 (§ 6) ; Histoire de Rabban mar Saba, p. 

644 ; Babaï le Grand, Histoire de Giwargis, p. 435-438 ; Išoʿyahb III d’Adiabène, Histoire d’Išoʿsabran, p. 

516, 569 ; Martyre de Širin, p. 119 (texte) et 22(trad.) ; Jullien C. 2004 ; Jullien F. 2015; Payne 2015a, p. 120-
121. 
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گردهمایی  های  سازگار ساخته باشد تا با دین راستینِ زردشتی. در سدۀ ششم میلادی، 
نیِ مهمی یافت. خسرو انوشیروان سنتیِ آشنا از جهان دینی در دربارِ ایرانیان دگرگومیان

که مناظرۀ میان جریاناتِ فلسفی و دینیِ معارض با  –مانده در ایران ناشناخته –رومی  را 
کرد. این علاقۀ واپسین فرمانروایانِ ساسانی به  1تکیه بر قواعد منطقیِ متداول بود، برپا 

فرهنگی به شکلِ بحث، در زیرِ چترِ حمایتیِ و چارچوبی از اندیشۀ فلسفیِ میان 2گفتمان
کتابِ -فلسفۀ یونانی  که به  4اثر پاولِ پارسی  3رساله در منطقِ ارسطو رومی تا حدودی در 

پیش از میانۀ سدۀ ششم    5عنوانِ منطقِ دیالکتیک به شاهنشاه پیشکش شد، نمایان است. 
)آزمونِ آتش، فلزِ  6دینی در قالبِ آیینِ وَر های میان رۀ ملاقات ها دربا میلادی، حکایت 

که با این روش می گشت و می مذاب و آب( ارائه می  توانند ادعاها برای حقانیتِ  پنداشتند 
کرده و در رویارویی بر دانشمندانِ سایرِ دیندینی زردشتیان را راستی  ها پیروز  آزمایی 

خود در پاسخ به روایاتِ زردشتی، روایتِ خودشان را از آیینِ  مسیحیان نیز به سهمِ    7گردند.
که ادعاهای  شهادتنامۀ پتیونوَر نگاشتند:  روایاتی با ذکرِ جزئیاتِ فراوان دارد 

آزماییِ آدمیان دارند، انکار  شناختی را مبنی بر اینکه عناصر طبیعی توانی برای راستی کیهان
 ]های زردشتی سنت [حال در سدۀ ششم میلادیبا این  8زد. انداکرده و اعتبار آیینِ وَر را برمی 

که حتی سرشناس  ترین از آزمونِ سخت به مناظره ارتقاء یافته و به چنان تکاملی رسید 

 
1.Sīrat Ānūširwān, éd. Imāmi, p. 191-192 et trad. Grignaschi, p. 18-19 ; Jean d’Ephèse, Histoire ecclésiastique, 

p. 316-317. 

2.discours 
3.Traité sur la logiqued’Aristote 

4.Paul le Perse 

5.Bruns 2009b 
6.ordalie. 

کارهای بنیادینِ پریخانیان دیده شود:برای آیینِ وَ . 7  . Perikhanian 1979 et Macuch 1987 رِ زردشتی 
8  . .Payne 2015a, p. 87-91  نگارانۀ سریانی شرقی های مربوط به آیین وَر در ادبیاتِ قدیسارجاعاتی به دیگر روایتژینیو نیز

 . Gignoux 2000: داده است



 شاپور نامهٔ جُندی فصل                                                                                                                                                 130

ایِ سدۀ چهارم میلادی نیز در قالبی تازه  موبدِ اسطوره   1چهرۀ سنتی در آیینِ وَر یعنی آدُرباد 
 2به عنوان یکی از اهالیِ دیالکتیکِ خردورزانه بازشناسی شد. 

گواهی دوباره بر برتریِ فرهنگیِ دین زردشتی بود.  هدفِ مناظرات در پایان دورۀ سا  سانی 
که می  که دیگر اقسامِ دانایی ای از داناییتوانست به عنوان مجموعه دینی  شاملِ  –ها 

گرفته و زیرگروهِ خود   -رومی و جنوبِ آسیایی)هندی( -و فلسفۀ یونانی  دانش  را در بر 
 4سخی به این ادعا داده است. پا قرداقسرگذشتِ مار  مولفِ  3کند، شناخته شود. 

ترین آثار منتشر شده در سنتِ فلسفیِ اسکندرانی بیش از  که تازه نگار با بیانِ این قدیس 
کیهانآن کند، دعاویِ  شناسیِ زردشتی باشد، از نظامِ مسیحی پشتیبانی می که هواخواهِ 

ها مۀ دانش درباری را مبنی بر اینکه دینِ بهی توانسته چتری از همبستگی بر روی ه
کیهان بیافکند، انکار می  کمتر به خطاها و حقانیتِ  شناسیِ زردشتی کند. رویکردِ مولف 

که معرفتِ مشترک میان   –اختصاص داشته و بیشتر سازگاریِ این دین با فلسفۀ ارسطویی 
که در دربار  کشد. قدیسرا به چالش می   -مسیحیان و زردشتیان بود نگار در قالبِ مناظراتی 

که متون را  -داشت، برای طبقۀ ممتاز مسیحی شده و هنجارهای خودش را می  برپا
پنداریِ مسیحیت در  اصولی از راست   -شنید  ها را می ای را از بحث خوانده و یا مجموعه می 

کرد. مولف نجیب  زادگانِ شمالِ میانرودان را به ترتیب نام  سنجش با دینِ بهی تهیه 
گفتمانِ بحثِ دین که از سوی دربار به رسمیت شناخته شناسانده و  گردهمایی را  شده  ی و 

که بر ضدِ دینِ غالب جدل می بود شرح می  کند. این روش، شکلی دهد، آنهم در شرایطی 
که از حیثِ   –بر پایۀ هنجارهای مشترک  –از جدلِ  که حتی در میان جریاناتی  بود 

 
1.Adurbad 
2.Asmussen 1971. 

3.Payne 2016b. 

که قدیس ب. 4 کیدی  کالبدهای مادی حتی در روایتنگار بر طبیعتِ بینگرید به تا  های مربوط به معجزات داردجانِ 
Walker 2006, p. 204. 
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گفتمان کیهان ناسازگار بودند، منجر به یک شان به شکلی بنیادین  خردورزانه ِ شناسی و 
 شد. دینی می همکاریِ میان 

کشاکش میان مسیحیان و   مناظره به شکلِ سخنوری منجر به تشویق همکاری به جای 
که در آیین زردشتیان می  کردند، ها و تشکیلاتِ ایرانی مشارکت می گشت. برای مسیحیانی 
ان در برابر آلایش، فرسایش و  شهایی استوار برای نگهبانی از هویتِ دینی داشتنِ سنگر

نگاری در میانِ سدۀ چهارم و آغازِ سدۀ هفتم میلادی نابودی، بایسته بود. تحولِ جدل
دهد. متونِ پذیریِ مسیحیان به دست می شدگی و فرهنگهمچنین سرنخی از همگون

کرده  که مولفان برپا  رد. از  ک بودند جابجا می   جدلی با توجه به مقتضیاتِ روز، مرزهایی را 
که آثار را نوشته و انتقال می  کلیسایی  بخشیدند، خود عضوی از  سوی دیگر رهبرانِ 

که می  توانستند هم نقشی اجتماعی و سیاسی در چارچوبی ایرانی ایفا اجتماعاتی بودند 
کلیسایی  –کنند و هم مسیحی  گر استفادۀ   –ترجیحا مسیحی سنتی تا مسیحی ممتازِ  بمانند. ا
نگاریِ سدۀ چهارم میلادی روم باعث نگرانۀ آشنا در قدیس ات جدل دوباره از موضوع

شان شده بود، رابطۀ نزدیک افکنی میان طبقۀ ممتاز مسیحی از همتایانِ زردشتی شکاف 
و بلندپایگانِ زردشتی، باعث شده   –زادگان و حتی نجیب –میان طبقات پایینِ مسیحی 

تر نیاز باشد. زردشتی به روایاتی پیچیدهافکنی میان مسیحیت و دین بود تا برای جدایی
که نگاره به   کشِ چندخدایی و یکتاپرستی و همچنین نبردِ این ترتیب  کشا ای صفر و یکی از 
نگاریِ پایانِ دورۀ ساسانی، دین بهی را با  شد. جدل پرستی با خدایِ بزرگ ارائه می بت

گر نه واقعی  –هایی قابل انجام سروته و آیینهایی بیشناسی کیهان هایی و مشخصه –ا
کرد. مولفان همچنین به این شیوه، که مسیحیان سریانی مجبور به انکار بودند، معرفی می 

که به آن تعلق   –فضاهای سیاسی، آیینی و هویتی مشترک   از جمله زمین به عنوان مکانی 
ی مسیحیان برا -های اشرافی و دیالکتیکِ ارسطویی وجود داشت، تبارِ خاندانی، حماسه 

ها بر روی متونِ جدلی نشان از مشارکتِ طبقۀ آوردند. همۀ پژوهش و زردشتیان پدید می 
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گون از سرزمین –کلیسایی ممتازِ برون  گونا های ایرانی در تشکیلات و آیین –ها و طبقات 
گرچه مقاماتِ دینی نیز در تشکیلات ایرانی مشارکت می می  کردند و از امپریالیسم دهد. ا
کمتر متکی بر توانایینی هم بهره می ایرا های  شان بر سازگاری با سنت گرفتند، اقتدارِ آنان 

های اشرافی از جمله اجازه دادن برای تاسیس و نگهداشتِ خاندان  –طبقۀ ممتازِ ایرانی 
ویژه رهبانیت بود و از آغاز سدۀ ششم میلادی بیشتر بر آبشخورهای دینیِ خودمختار به  –

کنندۀ هویدا در  زیدند. از این رو جدلور پافشاری می  نگاریِ سریانیِ شرقی دو مرزِ جدا
کرد: میانِ مسیحیان و زردشتیان از یک سو، و میانِ طبقۀ  روابطِ اجتماعیِ ایرانی ترسیم 

کلیسایی از سوی دیگر.ممتازِ برون   کلیساییِ مسیحی و رهبران 
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